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پـرداز    سـال دسـت اثـر مـشهور نظريـه          30 انستيتو تكنولوژي ماساچوست بعد از       1994سال  در  

همزمان با انتشار دوبـارة      . را منتشر كرد   اي  درك رسانه  با عنوان    مارشال مك لوهان  بزرگ ارتباطات،   

ر گرفت زيرا اين كتاب تأثير بسياري بر فرهنـگ          دآن  باره  ، بحثها و انتقادات زيادي در       مذكوركتاب  

هـاي    رسـانه «و  » رسـانه  «با وجود اين، نه تنها نياز زبان مدرن به مفاهيمي همچون          . عامه گذاشته بود  

ه تـرويج   لك ـ ب ،بـه عقـب بازگـشت     » وسـيله، پيـام اسـت     « كـه    مك لوهان با جمله معروف    » جمعي

نشان داد كه اين موضوع،     » عصر ارتباطات «و  » دهكده جهاني «هايي همچون     اصطلاحات  و استعاره   

ال مك  مارشمطبوعات تخصصي در عصر حاضر، از       . مسئوليت جديدي را بر دوش ما گذاشته است       

  .دننك مي ياد »اي انجيل رسانه  «عنوان  و از كتابش به دنبر مي نام »پيامبر بزرگ«عنوان   بهلوهان

اي و يـا دانـشمند علـوم      گـر رسـانه     پـرداز و تحليـل      اين اشتباه است كه وي را فقط يـك نظريـه          

پوشند زيرا ايـن  ها چشم  انگيز او در مورد رسانه بينيهاي اعجاب ارتباطات به حساب آورند و از پيش 



                                                                                                                                            
 براي بيـان    1964 مطالبي كه وي در سال       ست؛ا  آثار و كتابهاي اوست كه براي همه جذاب و جالب         

  .بسيار كوشيدآن 

 رؤياي دهكده جهاني. 1

تغييـر اول   . بشر همزمان با ورود تكنولوژيهاي جديد، تغييرات دوگانه و جديدي را احساس كرد            

 تغييري كه به كل جامعه تـسري يافـت، و آن از بـين               ؛گرداندهاي قديمي و مرسوم باز      ما را به ريشه   

طور كه امواج الكتريكي هيچ مرزي را نمي شناسد           همان  ـها بود     رفتن مرزهاي فيزيكي توسط رسانه    

ن زمـين   ا، ساكن مارشال مك لوهان   در اين شرايط بود كه       .و سياست كه مرز جغرافيايي خاصي ندارد      

 و دومين تغيير تكنولـوژيكي       ـند كه هيچ گونه حد و مرزي ندارند         را به مثابه يك دهكده متحد خوا      

 در ابتدا پذيرفت كـه تكنولوژيهـاي        مك لوهان . گونه اثري بر ادراك حسي ما باقي نگذاشت         نيز هيچ 

شود، زيرا اين تكنولوژيهـا موجـب تـشديد تظـاهرات             توسعه يافته منجر به توسعه فراگير انسان مي       

در اصل تغيير بنيادي و اساسي در آنها ايجاد نخواهـد كـرد بلكـه بـيش از                  د، و   شو شناسانه مي   انسان

عنـوان    در اين دوران بود كه با ورود كـامپيوتر بـه          . بخشد  همه به موقعيت و وضعيت بشر تحكم مي       

اكنون ديگر تأثيرات ابزار جديد بـر  . او دچار تحول شدالعاده به زندگي بشر، زندگي  اي خارق   وسيله

يهـاي ذهنـي انـسان را از        يهـاي الكترونيكـي، توانا      ي انسان قابـل لمـس بـود، رسـانه         يهاي ذهن يتوانا

ها و تقطيع پارازيتهاي نامناسـب، بـه ايـن     درپي و مستمر لحظه    محدوديت خارج كرده و با تكرار پي      

 اين تواناييها را به صـورت شـهودي         ،سازي  هاي الكترونيكي با شبيه     رسانه. يها تحكيم بخشيدند  يتوانا

  .دنددرآور

هـا كـشف       دو انقلاب تكنولوژيكي را در تاريخ انسان و در ارتباط بـا رسـانه              مارشال مك لوهان  

 از آن بـا     مـك لوهـان   ب و چاپي كه با كشف صنعت چاپ آغـاز شـد و              وكتم عصر ارتباط    .1. كرد



                                                                                                                                            
در اين عصر توانايي بشر در انتشار افكار به طور چـشمگيري       . برد  نام مي » كهكشان گوتنبرگ «عنوان  

  .افزايش يافت

اختـراع  . كه با اختراع راديو بـه وقـوع پيوسـت         » كهكشان ماركني « عصر ارتباط الكترونيكي يا      .2

د كه پيامد اختراع صنعت چاپ بود زيرا اسـتفاده  ش منتج به ادراك حسي و احياء دوباره جهان  راديو

يدي از جهـان واقعيـات      باعث ادراك جد  ) تلگراف، تلفن، تلويزيون، كامپيوتر و غيره     (از الكتريسيته   

 وضـعيتي كـه از       و كنند  ياد مي » فضاي سايبر « ادراكي كه در ساختار امروز جهان از آن با مفهوم            ؛دش

 دو زبان خدمت كـرد تـا بتوانـد          گمان او به فرهنگ     بي. برند   نام مي  »رياضي شدن جهان  «عنوان    آن به 

گرايانه، از سـنتهاي      گاههاي تحليل وي در كنار ن   . وسيله تغييرات صورت گرفته را توصيف كند        بدين

پنهان مانده فرهنگها نيز استفاده كرد، تا بتواند ترسها و اميدهاي به وجـود آمـده از ايـن تئوريهـا را                      

 تكنولوژيها نـه    ةاين درك معقولان  :  اثري دوگانه است   اي  درك رسانه نام   هاثر معروف او ب   . نهادينه كند 

باعث شد تا   بلكه   .اند  شناسانه نيز تأثير گذاشته     يشرفتهاي انسان  بر پ   و  انسانيت بوده » راستاي«فقط در   

در اين دوره بـود  . در اعتقادات و باورهاي ما نيز رسوخ كند و منجر به تغييرات اساسي در آنها شود             

كه او استدلالهاي خود را دربارة دگرگوني و تغييرات حسي و ادراكي بشر با يك اعتقاد مـذهبي بـه                    

آميـز مـذهب       و تـصاوير محبـت     چـسترتونز .كي. جي عتقادي كه برگرفته از آثار    ا. هم مرتبط ساخت  

  .كاتوليك بود

ها    منظور علايقي كه افراد را به رسانه       -بندي كردن علايق بشر در حوزه فردي و ملي            او با مقوله  

 ـكند وابسته مي ر دهـد و  ها را مورد بازبيني قـرا   اين امكان را فراهم آورد تا وابستگي افراد به رسانه 

گونـه    هاي الكترونيكي كه افراد را مسخ كرده بودند و از دهكده جهاني، بـدون هـيچ                 در مقابل رسانه  



                                                                                                                                            
سوي مدينه فاضله و دهكده جهاني مـورد نظـر             آنها را جدا كرده و به      ،راندند  حد و مرزي سخن مي    

  .سوق دهد

 زيـرا  .ها مـشاهده كـرد   سانهپردازان ر توان در تئوريهاي نظريه  را هنوز نيز ميمك لوهانباورهاي  

هرچند كه وي دست بـه كـشفياتي        . پردازان جديد است    ئوريهاي نظريه تهاي او، مبناي واقعي       نظريه

  .همچون بزرگراههاي اطلاعاتي و اينترنت نزد

، نه تنها باعث شد تـا اصـطلاحاتي چـون           »اينترنت«و  » بزرگراههاي اطلاعاتي  «مانندموضوعاتي  

  .دشنيز» جامعه مجازي«بخش اصطلاحاتي همچون  كه الهامبلد بيايد به وجو» واقعيت مجازي«

 الهام گرفته هاوارد راين گلد است كه         مك لوهان  پردازاني كه تئوري خود را از       يكي از اين نظريه   

هـاي   رسانه:  اين گونه آورده است ، منتشر شد  1993 كه در سال     جامعه مجازي در اولين اثرش به نام      

تـوان    سختي مـي      به نظر او جوانان امروزي را به       .دهند  گرايي سوق مي    ت افراط جديد افراد را به سم    

او معتقد است كه انسان شدن نسل امـروز بـا يـادگيري الفبـا ميـسر                 .  متمايز كرد  مك لوهان از نسل   

 و  اسـت پردازنـد و يـا مطالعـات آنهـا همچـون اجدادشـان                 آنها زياد به مطالعه نمي     چونشود،    نمي

ها بهتـر     گري رسانه   به نظر راين گلد، ارتباط ميان فردي در سايه ميانجي         . ودرروستشان نيز ر   ابطرو

راين گلـد  . گيرد  گري است كه در اصول سياسي تغييرات صورت مي          شود و با خاتمه اين ميانجي       مي

 .هـايي اثرگـذار در رشـد جوامـع دموكراتيـك مـشاهده نمـود                فشـكا » واقعيت مجازي «در تئوري   

شوند مسائلي را كه در شهرهاي واقعي وجـود ندارنـد خلـق                مجازي موفق مي   شهرهاي الكترونيكي 

 در سـرزمينهايي كـه بـه وسـيله مرزهـاي فيزيكـي              . جامعه جهاني ديجيتالي به وجود آورنـد        و كنند

 سياسي همچنان باقي است، فقير و غني به سرعت بـه چـشم            –اند و مرزهاي اجتماعي       محدود شده 

 رؤيـاي  .د به جامعه جهاني ديجيتـالي ايـن مرزهـا از بـين خواهـد رفـت            همزمان با ورو   اما. آيند  مي



                                                                                                                                            
 ـ     رؤيـا مـي     اين   يابد زيرا   جامعه مجازي يك مدينه فاضله راديكال تحقق مي       « عنـوان مظهـر     هتوانـد ب

  .داشتغييرات آزاديخواهانه ب

 ها در مؤسسه تكنولوژي ماساچوست در جديدترين        ، استاد تكنولوژي رسانه   نيكولاس نگرو پونته  

در حالي كه سياستمداران با سنگيني بار تاريخ درگيرند، نسل جديدي در حـال            : كتابش  آورده است   

داوريهـاي كهنـه و       با ادبيات فرهنـگ ديجيتـالي، تعـصبها و پـيش          . گيري و پديدار شدن است      شكل

مرزهـاي فيزيكـي كـه اسـاس دوسـتيها، همكاريهـا، بازيهـا و               . قديمي در حال از بين رفـتن اسـت        

هاي جديد از بين خواهند رفـت زيـرا ايـن روشـهاي              كرد با پيدايش رسانه     ها را تعيين مي     يهمسايگ

 قدرتي كه موجب مي شود تـا بـشريت بـه همـاهنگي              ؛بخشند  ديجيتالي است كه به افراد قدرت مي      

  .بسيار بزرگي دست يابد

منظـور حالـت    -ها كه اولين بار توسط مارشال مك لوهان ارائه شد         اصطلاح دوگانه بودن رسانه   

پـردازان امـروزي ارتباطـات و      در نـزد نظريـه  ـبـودن اسـت    »  رمزي ـمذهبي «و »  واقعيـتحليلي «

 كه مذهب نقش انكارناپذيري در پيـشرفت  شكل خواهد داد اين ديدگاه را    ه،انديشمندان آينده جامع  

  .ها خواهد داشت رسانه

عنـوان يـك بخـش        ا نيـز بـه    هـا، در بطـن خـود مـذهب ر            در مورد رسـانه    مك لوهان تحليلهاي  

عنوان پيامد انقلاب     پردازان، دقيقاً به     مذهبي كه به وسيله بعضي از نظريه       ؛ناپذير به همراه دارد     جدايي

 و جايگزيني تصوير به جـاي خـط   ماركني منظور همان كهكشان ـدوم مورد تأكيد قرار گرفته است  

هـاي سـومري در دورة سـيليكون در     ههاي به دست آمده از لوح  در حال حاضر تفسير نشانه  ـ است

در اين رابطه بايـد يـك سـري         . استشناسانه است كه در حال انجام          يكي از اقدامات دين    ،كاليفرنيا

  .مطالعات ديني و فرهنگي مهم صورت گيرد كه تاكنون مغفول مانده است



                                                                                                                                            
  

  

  

 »دهكده بزرگ«مذهب . 2

وجـب اخـتلاف و دودسـتگي       آيا روشهاي ذكر شده در لوحهاي به دست آمـده سـومري ، م             

توان اين اميدواريها را تفـسير و         ؟ چگونه مي  انجامد   مي  صلح و دوستي   است كه به  است يا راهي    

   كرد؟ وظيفه اديان در اين مورد چيست؟هتوجي

 ـ       مارشال مك لوهان   ناشر آثار    لوئيس لاپهام  منطـق دينـي در     نـام    ه در مقدمة دومـين كتـابش ب

هاي جديـد توانـايي درك پـست          رسانه: انه زده و آورده است    اي روشنگر    دست به مقايسه   اسامي

نـام  » پـيش از مـيلاد مـسيح      «عنوان    توانايي كه وي از آن به     . اند  مدرنيته را با خود به همراه آورده      

هاي جديد در ميان هـرج        او در مقايسه با سيستمهاي الحادي قديم معتقد است كه رسانه          . برد  مي

اند كه با وجود محتواي تصويرهاي دوگانـه، فرديـت            جود آورده و مرج موجود، اجتماعي را به و      

لاپهام در عين حال به بتهايي توجه كرده است كـه در بـين              . دهند  افراد را تحت حمايت قرار مي     

اخبار فقط گزارشهاي جنـگ و      : طور آورده است    او اين . اند مانند مجسمه بودا     مردم معروف شده  

هاي مـشهور فقـط بـه مـا لبخنـد       رند اما در عوض اين مجسمهآو خرابي را براي ما به ارمغان مي  

تبـسمي كـه نـشانگر احـساس        .  قرن است كه تداوم داشته است      20لبخندي كه بيش از     . زنند  مي

  .آرامش براي بشريت است

با مقايسه لوحهاي به دست آمده از معابـد گونـاگون مربـوط بـه دوران باسـتان بـا لوحهـاي                      

هاي هر دو داراي مشخصات و محتواي يكـساني        رسيم كه يافته    مي به اين نتيجه     ،مشهور سومري 



                                                                                                                                            
تـرس  «و يـا    »  برابر با ترس از مرگ است      ترديدشك و   «: گويند   آنجا كه خدايان كهن مي     .هستند

  .»برادر مرگ است

برد و ويدئو را نمـادي        ترين مذهب نام مي     عنوان اولين، فراگيرترين و واقعي      او از تلويزيون به   

هـاي    گويـد در ايـن مقطـع از زمـان، رسـانه             وي مـي  . داند  زي در عصر حاضر مي    از فعاليت مجا  

هـا در   رسـانه . كننـد  معاصر، امواج ديداري را همراه با ادراكي مجازي از واقعيتها به ما تقديم مـي    

اند و همچنـين درك مـستقلي از ديـن را بـه بـشر                 عصر حاضر فرهنگهاي مختلف را بومي كرده      

اند و فاصله ميان درك فرهنگ بومي و غيربومي را از بين               را از ميان برداشته    ها  اند آنها فاصله    داده

آيـد كـه      د، اما اين سؤال پيش مـي      شواند كه ثبات در بين همه ايجاد          ها باعث شده    رسانه. اند  برده

  افتد؟ ثبات چگونه اتفاق مي

 اين  ،اي اجتماعي وسيله منزوي كردن، برگزيدن، تشديد و تكرار مداوم گزارشه          ها به   آيا رسانه 

ا يـا   هكند؟ ويـدئوكليپ    شمار ويدئوكليپها اين ثبات را ايجاد مي        دهند؟ آيا تكرار بي     كار را انجام مي   

هـا    چنين فهمي از رسـانه      آيا اين . سازند  هايي كه نوع جديدي از فرهنگ را در جامعه مي           نماهنگ

  شناسي به حساب آيد يا خير؟ عنوان نوعي زيبايي تواند فقط به مي

اي ديني با آداب و رسوم مخصوص به خـود            ايگزيني جامعة سنتي كه هميشه بيانگر جامعه      ج

 نـوعي  ،گيرد شمار ويدئوكليپها صورت مي   به وسيله جامعة مجازي كه با تكرار مداوم و بي          ،است

  شناسي؟ آيد اما چه نوع زيبايي شناسي به حساب مي زيبايي

اي و مجـازي كـردن    ريح و توصيف فهم رسانه   اين گونه بيان كرده است كه تش       نوربرت بولتز 

 ؛ نيچـه مـشاهده شـد   فريـدريش شناسـي   هاي نوين، اولين بار در ديدگاههاي زيبـايي        متون رسانه 

  .)569قدرت اراده ص : نك(د كرديدگاهي كه او براي منطقي كردن هرج و مرج در جهان ارائه 



                                                                                                                                            
، ايـن امكـان را بـه بـشر          هـا   كاهش تنوع و گوناگوني تصميمات متخذه و يكنـواختي برنامـه          

ارتبـاط  . وجودآورنده اين هرج و مرجها خـود را معرفـي كنـد            هدهنده و ب    مثابه ثبات   دهد تا به    مي

بـا واقعيتـي    » نقطه ارتباطي «نهايت فرد به سوي      عصر جديد با واقعيت مجازي، باعث شده تا در        

 اسـت؛ ن غيرقابـل انكـار      پاياني كه حضور دانايي بـشر در آ         واقعيت بي . لايتناهي سوق داده شود   

فضايي كه زمان و مكان برايش مفهـومي        . شود  نام برده مي  » فضاي سايبر «واقعيتي كه از آن با نام       

ترين مذهب به واقعيت تبديل خواهد شد و تصاوير الكترونيكي در آن هميشه               رؤياي كهن . ندارد

 مربـوط بـه آن بـر        حاكميت قاطعانه مفاهيم مـذهبي سـنتي و اصـطلاحات         . ماندگار خواهد ماند  

پـردازان ارتباطـات از ايـن نزديكـي            نظريـه شناسان و     هاي نوين باعث شده تا دين       محتواي رسانه 

ند و اين مسئله عاملي شده است تا در ميان شهروندان متوسط جهان، نـوعي               شومفاهيم، مبهوت   

خـواه    يـت هـاي تمام    ندرت داراي خواسـته      فرهنگي كه به   ؛نيمكانتشار فرهنگ جمعي را مشاهده      

  . انسان امروزي باشد تصويرتواند نمايانگر افقهاي زندگي و مرگ در ها مي خواسته اين . است

هـا    رسـانه .  آن باشـد   ةوجودآورند هحتي اگر بشر ب   » !؟اند  آور صلح و دوستي     ها، پيام   رسانه«آيا  

ن حـال   العـاده سـري و در عـي         ي فـوق  محـصولات : گونه خود را به بشر معرفي كنند       توانند اين   مي

  .بركت جادويي و خوفناك و يا پر

هـاي جديـد را بـا نقـش خـالق             تواند آگاهانه نقش رسـانه      چنين توصيف و تشريحي مي     اين

هـا نيـز      دارد، رسـانه    طور كه خالق جهان را خلق كرده و هـستي را نگـاه مـي                همان. راستا كند   هم

تك   اين اتفاق نه فقط مصونيت تك     . توانند جهان را بيافرينند، نگه دارند و يا بگذارند تا بميرد            مي

  .شوند اندازهاي جهاني نيز آشكارا تهديد مي كند كه چشم موجودات را تهديد مي



                                                                                                                                            
توانند بر    هاي جديد و امكانات محاسبه آنها، اين ابزارها مي          همگام با مهارتهاي تكنيكي رايانه    

انـد كـه      ها تا آنجا پيش رفته      انهرس. اي نيز تأثير بگذارند     پردازان رسانه   اعتقادات و باورهاي نظريه   

واسطة خلق واقعيات تا اعتقـاد        را در پيدايش واقعيات جهاني به     » قدرت خالق «بازسازي ساختار   

  .اند به سرنوشت نهايي بشر نشانه گرفته

  قدرت خالق

چنين تعاريفي بايستي به وسيله مذاهب رسمي كامل         طرفانه و دوجانبه براي اين      نامگذاري بي 

كـه توسـط   » خادمين معبد« زيرا اصطلاحاتي همچون  ـوسيله مذاهب كفر و الحادي  هنه بـ د  شو

بـه كـار گرفتـه      شد، در حال حاضر توسط پيـروان يهوديـت و مـسيحيت               پرستان استفاده مي    بت

پرسـتي در اديـان يهـودي و          چنين اصطلاحاتي باعث رواج نـوعي خرافـه         استفاده از اين  . شود  مي

ا پيروان يهوديت و مسيحيت مطرح كرد كه آيـا ايـن   ب اين سؤال را زبولتخاطر   بدين. دشمسيحي  

   قدرت انجام كاري را نيز دارد؟،پرستيد شمايلي كه شما مي

پرسـتي    خرافـه ؛ گرديدييپرستيها خاطر بود كه او خواستار مقاومت در برابر چنين خرافه          بدين

ده بود تا رابطه اصولي مذهب بـا        زيرا اين ديدگاهها باعث ش    . كه مورد قبول عامه قرار گرفته بود      

 بنـابراين،   .د و شك و ترديدهايي نيز در اين ميان به وجـود آورده بـود              شوها قطع     آينده و رسانه  

آيا راههاي ذكر شده در لوحهـاي سـومري، كـه           : شود اين است كه     سؤالي كه در اينجا مطرح مي     

 از نظـر كيفـي و كمـي بـا           ،تبيني در رابطه با ارتباطات جديد بشري اس ـ          نوعي پيش  ةدهند  نشان

 با  بولتزهايي باعث شده است تا      پرسشهاي عصر ما همخواني دارد؟ اين چنين          ديدگاهها و نظريه  

خدايان و قدرتهايي در شـكل و   «:تر بپردازد ها و قدرتهاي بزرگ  شك و ترديد به مقايسه اسطوره     

نمـا    ز خـدايان انـسان    تـري ا    هـاي مطمـئن     جوي نشانه و  بدين جهت او به جست    . »شمايل انسانها 



                                                                                                                                            
هـا بـود تـا        او به دنبال اين نـشانه     . اند  خداياني كه براي بشر به صورت اسطوره درآمده       . پرداخت

هـاي جديـد و بـه         زيرا وي از جانب رسانه    . بتواند در مقابل فرماليستهاي مطلق از خود دفاع كند        

در حقيقـت او    . پـردازان مـسحور شـده ارتباطـات تحـت فـشار قـرار گرفتـه بـود                   وسيله نظريه 

هـاي    خواست منكر اين حقيقت شود كه در جهان كنوني، ارتباطات فراگير در بيـشتر حـوزه                 نمي

 .كه گوناگوني زبانها محـدوديتي در ايـن مـورد ايجـاد كنـد      زندگي بشر نفوذ پيدا كرده بدون اين      

به محتوا   همچنين   بولتز .ن ارتباطات فراگير كل زندگي بشريت را تحت تأثير قرار داده است           كنوا

هـا و     كنـد، زوايـايي كـه حتـي بـا داده            و زواياي ارتباطي بين فردي در روابط انساني اشـاره مـي           

  .گيري نيست هاي پيشرفته هم قابل اندازه دستورالعملهاي رايانه

پـردازان و انديـشمندان       كنـد كـه چـرا نظريـه          در خاتمه اين سؤال را مطرح مي       نوربرت بولتز 

آيين و رسم مذهبي را منـسوخ شـده دانـسته و آن را بـه بـاد انتقـاد       فرهنگ واحد ديجيتالي، هر     

 آيين و رسومي كه از طرفي معرف جهان و ديدگاههاي بشري است و از طرف ديگـر                  ؛گيرند  مي

  .آورد خودآگاهي فرهنگي را براي بشريت به ارمغان مي

، در متـون    تيآيد كه آيا توانايي خداي مذاهب يهوديت و مسيح          به نظر او اين سؤال پيش مي      

به دست آمده از عهد عتيق، بالاتر و برتر از خدايان ديگر است؟ آيا دسترسي به آن توانايي براي                   

وادار به سكوت شد؟ مقايسه آخرين مدينه       » جبر«خاطر   هآيا بايد ب  . پذير است   خدايان ديگر امكان  

  .رساند فاضله هر دو فرهنگ ما را به يك جواب مي

ه اين همكاري بين فرهنگي، نمايش وحدت بين رسـمها و آيينهـاي             كنند  يكي از نكات تعيين   

اندازهاي واحدي است كه در مفاهيم و متون مربوط به عـدالت جهـاني در                 مذاهب الهي با چشم   

شود تا قربانيان فرهنگي اين ارتبـاط از ديـد مـا              اين ارتباط باعث مي   . خوريم  ها به آن برمي     رسانه



                                                                                                                                            
را مـشخص   » جامعـه مجـازي   «توان مرزهاي طبيعي يـك        تون مي همچنين در اين م   . دنپنهان نمان 

تـوانيم    مـي  در آن صـورت      ،اگر ما بتوانيم آخرين پيچيدگي مجاري ارتباطي را تثبيت كنـيم          . كرد

اميد به اين تغييرات كيفي نه به قـدرت         . يمزاسنوآوريهاي تاريخ بشري را از نظر كيفي مستحكم         

بلكه اين فقط بـه شخـصيت افـراد بـستگي           . ولوژيكيبيولوژيكي مرتبط است و نه به قدرت تكن       

. نيـست » خداونـد «با اين كيفيت خلـق كنـد كـسي جـز            » اجتماعي«تواند    تنها كسي كه مي   . دارد

مـك  توانيم تئوري انقلاب فرهنگـي        ها شاكر نعمتهاي اويند و ما مي        ها و مرده    خداوندي كه زنده  

هـا و   بور است خـود را در مقابـل جـذابيت    را در اين افق ببينيم و در اين صورت بشر مج   لوهان

 او را دسـتخوش تغييـرات   ، سياسي ـاي اجتماعي هكششهاي ناخواسته حفظ كند تا نه تنها واقعيت      

  .پوشي نيز در امور صورت دهد  بلكه نوعي پردهنسازد

 روشهاي ذكر شده در لوحهاي سومري به هيچ عنوان نشانه اختلاف و دودستگي در               ،درنتيجه

پردازان ارتباطات در رابطه با  افقهـاي زنـدگي            ديدگاههاي برخي نظريه  . جهاني نبود قلمرو صلح   

كوشـيدند تـا      شـرطهاي جديـد اسـاطير قـدرت كـه مـي             رضايتمندانه مشركان چيزي جـز پـيش      

  .، نبوداي با آنها داشته باشد قربانيانشان را مخفي نموده و رفتار ظالمانه

 زيـرا او از مـذهب       ، مرتكب خطا شده   آگاهانهان بود كه    پرداز   يكي از اين نظريه    لاپهام. اچ. ال

در . دريگ ميهاي حاضر را ناديده       برد و جلوه    نام مي » قبل از مسيحيت  «نام مذهب   ه  عصر حاضر ب  

 و  ـپردازان قديمي و انديشمندان فرهنگ ديجيتالي جديـد بـا يكديگر ـ            اينجا بود كه اعتقاد نظريه    

 ـهاي فيلسوفانه قوي  انگيزهكه داراي » قوانين جديدي«براي تثبيت   با تكيه  ود، ش همراه  است 

ترين دليل اين    ژرف. كرد   و شمايلها بازگشتي ساده را به ارزشهاي مشركانه تبليغ مي          ها  طورهبر اس 



                                                                                                                                            
» پست مـسيحيت  « درواقع اين يك مذهب خطرناك و مطرود         .بوداي     رد هر انگيزه عاميانه    ،اتحاد

  .شناخت يبود و كاملاً قربانيان خود را م

المقدور اين مسئله را آشكار كـرد كـه           آميز و مقتدرانه تكنولوژيهاي نوين، حتي       چهره موفقيت 

هاي جديد با استفاده از آن تكنولوژيها به برداشتن نقاب از چهرة خدايان اسـاطيري كمـك      رسانه

ده تا  شوجب  ها م    جامعة ديجيتالي همگام با اسطوره     ؛ساخته شود » جامعه«و  » واقعيت«اند تا     كرده

ها مهمترين بخش كتابهاي مذهبي را به خـود اختـصاص              اسطوره .مذاهب پايدار شكوفاتر شوند   

هـاي ديجيتـالي نبايـد از ايـن      رسـانه . شـود  يـاد مـي  » پـست مـذهب  «اند كه از آنها با عنوان       داده

ايـد  هـا ب   ايـن اسـطوره   .ها سوءاستفاده و به صورتي خوفناك و شيطاني آن را منتشر كنند             اسطوره

بـا تثبيـت جايگـاه      . دشونتوسط علماي مذهبي سينه به سينه و به صورت پايدار و متداوم منتقل              

ماند كه بشريت نيز به آرامـش واقعـي دسـت       ها و مناسك مذهب باقي مي       ها نه تنها آيين     اسطوره

هـاي اصـيل كـه        ها با ديگر واقعيات و خواسـته        كند و سبب همراهي و همزماني اسطوره        پيدا مي 

 واقعيـاتي كـه داسـتانهاي       هـا و     اسـطوره  .شـود    مي گير انسان است    علق به سرشت و ذات الهام     مت

نـه  هـا     اين اسطوره . تواند جاي آن را در فضاي فرهنگي بشريت اشغال كند           خدايان دروغين نمي  

هاي ديجيتال نيز      در جامعه رسانه   اند بلكه    رسوخ كرده  كهن و باستان  هاي متفاوت     تنها در فرهنگ  

توانـد    وجـه نمـي     اين تغيير و تحول و جايگزيني به هيچ       . ند هست جايگزيني و تغيير و تحول    قابل  

تغييـر و تحـولي كـه       . ها و افراد انجام گيـرد       غيرارادي و خودكار انجام شود و بايد توسط رسانه        

انگيزه مذهبي افراد را سد نكرده و همگام و همزمان با پيشرفت و احياء وسايل ارتباطي، آنها نيز                  

روي مطلـق   كه دنبالـه  د بدون ايننمذاهب بايد در دنياي ارتباطات سهم داشته باش  . نندكپيشرفت  

 خود را همدرد و متحد قربانيان حس كننـد          ،ها بايد انتقادپذيري را تمرين كنند       رسانه. آنها باشند 



                                                                                                                                            
وند بـه    قدرتي كه خدا   به واسطة اين امور   . ديدگان باشند    و تا آنجا  كه لازم است همدرد مصيبت        

  .تحقق يافتني استانسان بخشيده، 

  

  

، اسـتاد   يـوزف نيويادومـسكي  از  پرفسور دكتر »Extra media nulla Salus«است به نام  اي  متن حاضر، ترجمه مقاله* 
 پلاتز دانشگاه اينس بروك اتريش كه نظري اجمالي به رؤيـاي دهكـده جهـاني                ـ راهنر   ـشناسي سيستماتيك كارل      مؤسسه دين 

  . انداخته و سپس نقش مذهب را در اين دهكده بزرگ مورد تجزيه و تحليل قرار داده استشال مك لوهانمار
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